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ســمت مدیرعاملی شــرکت را به »سرتیپ 
شــاما عنبر«، یکی از بزرگ‌ترین متخصصان 
جهان در زمینه ارتباطات مخابراتی پیشــنهاد 
کــردم. عنبــر را از زمــان خدمتــم در ارتش 
می‌شــناختم. او یکی از درخشان‌ترین افسران 
ارتباطات در ارتش محسوب می‌شد.1 او به سرعت 
پیشــرفت کرد و در سال ۱۹۷۲ به عنوان افسر 
ارشــد ارتباطات منصوب شد. توانایی‌های او در 
زمان جنگ یوم کیپور به طور کامل کشف شد. 
سیســتم ارتباطی که ایجاد کرد در سخت‌ترین 
ســاعات این جنگ نیز از کار نیفتاد و همچنان 
به کار خود ادامه داد. در ســال ۱۹۷۵ به درجه 
سرتیپی ترفیع یافت و به عنوان وابسته نظامی 
در واشنگتن شــروع به خدمت کرد. بعد از آن 
نیز به عنوان رئیس واحد تحقیقات و توسعه در 
ســتاد کل ارتش و در وزارت دفاع خدمت کرد. 
قبلًا برای خاشــقجی دربــاره توانایی‌های عنبر 
صحبت کرده بودم. او پیشنهاد من را پذیرفت. با 
عنبر ملاقات کردم و به او این سمت را پیشنهاد 
دادم. خوشبختانه او سریع پاسخ داد. می‌دانستم 
توانســته‌ایم یکی از متخصص‌ترین افراد در این 

در اسرائیل که کمی بعد شبکه موبایلی را در اردن 
تأسیس کرد با خاشقجی ترتیب دادیم. خاشقجی 
ترتیب ملاقات آچسف، مردی درخشان و بسیار 
فعال، با یاسر عرفات را داد و او را به‌عنوان بخشی 
از این همکاری معرفی کرد که از جانب اسرائیل 

برای تحقق این پروژه کمک خواهد کرد.
متأسفانه، در پایان کار نتوانستیم این پروژه 
را بگیریم. این طرح ما بود اما دیگران برنده این 
جایزه بزرگ شدند. مروان کنفانی، شخص مورد 
اعتماد عرفات که توسط او به‌عنوان نماینده در 
شــرکت منصوب شــده بود، در پایان کار، این 
پروژه را به شرکت دیگری واگذار کرد. تازه بعد 
از گذشــت سال‌ها فهمیدم که کنفانی براساس 
نظر شــخصی خود کار نمی‌کرد بلکه با ســهی 
عرفات، همسر رئیس حکومت فلسطین همکاری 
داشــت. در مورد کنفانی توافق کرده بودیم و او 
را در تمام مراحل این پروژه در حال تشــکیل، 
مشــارکت دادیم اما او از اعتماد ما سوءاستفاده 
کرد و طرح این پروژه را به شــرکت ITI واگذار 
کرد که برای اجرای این پروژه شرکت »پتلکو« 
را تأســیس کرد. »بزک« نیز از این پروژه کنار 
گذاشته شد و قرار شد که فقط شش ماه مدیریت 
این پروژه را برعهده بگیرد و بعد از آن به شرکت 
ITI واگــذار کند. در پایان کار پتالکو نیز از این 
پروژه کنار گذاشــته شــد و این کار به شرکت 
»پلتل- فلسطینین تلکام« زیرمجموعه شرکت 
فلسطینی »پدیکو« واگذار شد. این موضوع بغرنج 
شد و حتی به دادگاه نیز کشیده شد، بعد از این 
که »پایر ریسک«، یکی از مالکان شرکت پتلکو از 
حکومت فلسطین در ایالات‌متحده به علت نقض 
قرارداد به دادگاه شــکایت کرد و حتی خسارت 

مالی قابل‌توجهی دریافت کرد.
برای من و خاشــقجی این ناامیدی بزرگی 
بود. زمان، ابزارها و منابع زیادی برای پیشــبرد 
این پروژه ســرمایه‌گذاری کــرده بودیم. به آن 
اعتقاد داشتیم. در آن اهرم مهمی برای همکاری 
اقتصادی با نمایندگان رسمی فلسطین می‌دیدیم، 
پروژه‌ای کــه به ایجاد صلح کمــک می‌کرد و 

پروژه‌های دیگری را به‌دنبال خود می‌آورد.
پانوشت‌ها:

1. م: اینکه نیمرودی به عنوان یک چهره نظامی-امنیتی 
به فکر ایجاد زیرساخت ارتباطی برای مردم فلسطین افتاده 
و از قضا یکی از افسران نظامی بلندپایه اسرائیل را نیز برای 
مدیریت بر تأسیس زیرساخت‌های ارتباطی فلسطینیان 
انتخاب می‌کند، بیش از اینکه حســن‌نیت و خیرخواهی 
آنان را نشــان دهد؛ فرصت‌طلبی رژیم صهیونیستی برای 
اشراف اطلاعاتی و کشف ارتباطات مردم فلسطین با یکدیگر 
را نشان می‌دهد؛ شاید با این هدف که هر هسته مقاومت 

فلسطینی را در نطفه خفه کند.
2. م: نیمرودی به »اردوگاه آوارگان« اشــاره می‌کند اما 
نمی‌گوید چرا چنین اردوگاه‌هایی در فلسطین وجود دارد؟ 
چرا ســاکنان این اردوگاه‌ها آواره شده‌اند؟ چه کسانی با 
اشــغال زمین و خانه این افراد، آنهــا را آواره کرده‌اند؟ او 
سپس با ژست حق به جانبی می‌گوید انتظار دارد کارهایش 
باعث شود فلسطینی‌ها دست از »ترور و دشمنی و نفرت« 
بردارند! در حالی که این رژیم صهیونیســتی است که با 
قتل‌عام فلسطینیان و اشغال خانه‌هایشان منشأ »دشمنی 

و نفرت« در فلسطین و حتی غرب آسیا بوده است.
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دیدار با عرفات و لغو پروژه
زمینه را برای ریاست شرکت قرار دهیم. خیلی 
سریع ترتیب قرار ملاقات او را با خاشقجی دادم، 
در حالی که او از پذیرفتن این مسئولیت توسط 
عنبر بســیار خوشــحال بود، برایش به تفصیل 
جزئیات این پروژه را توضیح داد. خاشقجی به او 
گفت: »برای ما مهم است که به عرفات در عرض 
دو هفته، برنامه کاری مفصل را ارائه کنیم.« عنبر 
نسبت به این موضوع توجیه شد و با تمام توان 
به موضوع رســیدگی می‌کرد. دوستم »رحمیم 
روســو«، که تحت فرمان »اســحاق ناووخ« به 
عنبر کمک می‌کرد. او به خوبی عوامل را به کار 
می‌گرفت، بعد از آن پروژه به وزارت امور خارجه 
رفت و به عنوان سفیر در چند کشور خدمت کرد.
در دیدار خاشقجی با یاسر عرفات در تونس، 
برنامه‌هایمان را به او ارائه کرد و از او برای شروع 
کار اجازه گرفت. برای ما روشن بود که پیشنهاد 
عرفات کارت ورود ما بــرای دوران همکاری با 
حکومت فلسطین بود که آن نیز در آغاز راه بود. 
عرفات همچنین فهرســتی از تجار فلسطینی 
به خاشــقجی داد که در رأس گروه فلسطینی 
مقابــل ما بودند. او به ما اعلام کرد که از جانب 
فلســطینی‌ها، مروان کنفانی مشاور سیاسی و 
اقتصادی در رأس این پروژه قرار خواهد گرفت. 
این حقیقت کــه عرفات تصمیم گرفت یکی از 
نزدیک‌ترین افراد به خود را در رأس این پروژه 
قرار بدهد، نشان‌دهنده اهمیتی است که رئیس 
سازمان آزادی‌بخش فلسطین برای این موضوع 
و پتانســیل عظیم نهفتــه در آن قائل بود. در 

پایــان این ملاقات خاشــقجی از عرفات اجازه 
گرفت که سیســتم ارتباطــات مخابراتی را در 
مناطق استقلال‌یافته تأسیس و راه‌اندازی کرده 
و قراردادهایی با شرکت‌های متخصص برای انجام 

این پروژه امضا کند.
مــدت خیلی کوتاهی بعــد از این ملاقات، 
شلاما عنبر به پاریس سفر کرد و آنجا در منزل 
خاشــقجی با مروان کنفانی ملاقات نمود. هردو 
آنهــا در آپارتمان را به روی خود قفل کردند تا 
طبــق جدول زمان‌بندی طرح‌ها را در عرض دو 
هفته تکمیل کنند. همــکاری بین این دو نفر 
بسیار موفقیت‌آمیز بود و آنها روزها و شب‌ها برای 
تکمیل این مأموریت در زمانی که تعیین شــده 
بود، کار کردند. مأموریت ساده‌ای نبود: هماهنگی 

از کل دنیا به اردوگاه‌های آوارگان2 می‌آیند، آن 
زمان قانع خواهند شد که این پیشرفت‌ها- که 
تا آن زمان فقط در اختیار ســاکنان اســرائیل 
بود- باعث پیشرفت آنها نیز خواهد شد و دست 
از ترور و دشمنی و نفرت برمی‌دارند و تمایلات و 
طرح‌های خود را به بالا بردن سطح رفاه، آموزش 

و ساخت‌وساز تغییر می‌دهند.
بعد از این که آماده‌ســازی برنامه را به پایان 
رساندیم، خاشقجی و کنفانی در تونس با عرفات 
ملاقات کردند و اوراق کاری را به او ارائه دادند. 
البته این ملاقات با اطلاع و اجازه رؤسای نیروهای 
امنیتی اسرائیل بود و پیش از این از پیشرفت‌های 
آن مطلع شده بودند. عرفات این برنامه‌ها را دید 
و آنها را تأیید کرد. چراغ سبزی که از او دریافت 

در دیدار خاشــقجی با یاســر عرفــات در تونــس، برنامه‌هایمان 
را بــه او ارائه کــرد و از او برای شــروع کار اجــازه گرفت. برای 
ما روشــن بود که پیشــنهاد عرفات کارت ورود ما بــرای دوران 
همکاری با حکومت فلســطین بــود که آن نیز در آغــاز راه بود.

❖

❖

بــا افــراد متخصــص، 
بــرای  برنامه‌ریــزی 
جدید  زیرســاخت‌های 
در مناطــق خودگردان، 
ایجاد راه‌حل‌های مناسب 
برای هماهنگی حکومت 
جدید فلسطین با سازمان 
فعلی در اسرائیل، ایجاد 
راه‌حل‌هــای حرفــه‌ای 
که  مشــکلاتی  بــرای 
د  یجــا ا منطقــه  در 
به‌کارگیری  می‌شــود، 

سرمایه‌گذاران و غیره.
کــه  باورداشــتم 
این  مســیر ثمردهــی 
سرمایه‌گذاری‌ها را کوتاه 
خواهیم کــرد. قرار بود 
این پروژه ارتباطی یکی 
ســرمایه‌گذاری‌های  از 
مناطــق  در  پیشــرو 
خودگردان باشد. فرصت 
از  متفاوتــی  تجــاری 
توانایی‌های  و  تجــارب 
آن  در  را  حرفــه‌ای‌ام 

کردیم باعث تســریع در فعالیت‌های تجاری و 
آماده‌شــدن برای اجرای این پروژه شد. در آغاز 
ماه نوامبر ۱۹۹۳ در پاریس جلسه‌ای برای ملاقات 
بین »حنان آچسف« مدیرعامل شرکت موتورولا 

ما با امام بعد از خروجش از نجف و رفتن به پاریس، از طریق رســانه‌ها آشنا شدیم و نه از طریق روحانیت 
و حوزه و اینها. من با امام قبل از این‌که به‌عنوان یک مرجع تقلید یا زعیم یک حوزه علمیه آشــنا باشــم، 
به‌عنوان رهبرانقلاب او را شــناختم و به‌خاطر رشــد و تربیت‌مان، و نیز توجه‌مان به موضوعات و مسائل 
سیاســی و انقلابی، از نخستین لحظه‌ای که عکس امام را دیدم، نخستین موقعیت امام را نیز دیدم و به امام 

دل‏بسته شدم. یعنی امام برای ما تبدیل به همه چیز شد.

اولیــن ملاقاتم با امام در ایران، که ملاقات خصوصی هم نبود، در ســال 
1982م )1361هـ.ش( در روز جهانی مســتضعفان در نیمه‌شعبان بود که 
هیئت‌هایــی از لبنان رفتند و من نیز با آن هیئت‌هــا و مهمانانی که در 
مراسم شرکت کردند، همراه بودم. بعد از پیروزی انقلاب، اولین بار امام را 

در حسینیه جماران دیدم.
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آشنایی با امام خمینی)ره(

فصل پنجم: ناراحتی بعید، شکســت 
غیرقابل باور

در ماه مارس، انتخابات مقدماتی عملًا به 
نبرد دونفره بین ترامپ و کروز محدود شــد. 
ترامپ تقریباً همه چرخه‌های خبری را هدایت 
و پیام عوام‌گرای خود را ویرایش می‌کرد، اما 
ما می‌دانستیم که اگر قرار است نامزد پیشتاز 
شود، باید به جمهوری‌خواهان دیرباور نشان 
دهد که قرار اســت برنامه‌هــای ملموس و 

دو برابری بردن این انتخابات را دارد. چرا کسی 
را که توانایی زیادی برای ریاست جمهوری ایالات 
متحده دارد را از خود بیزار می‌کنید؟« بیانیه روز 
بعد منتشــر شد. ترامپ آن را فراموش نکرد. در 
طول چهار ســال ریاست‌جمهوری‌اش، او هرگز 
برای ســخنرانی در کنفرانس آیپک برنگشت، 
علی‌رغم اینکه برای شــرکت‌کنندگان آن، یک 

قهرمان بود.
یک ماه بعد، در هتل می‌فلاور7 در واشنگتن، 
ترامپ دوباره یک ســخنرانی مهم و اساســی و 
دســت‌نویس ایراد کرد که عنــوان آن را »اول 
آمریکا«8 گذاشتیم. آن سخنرانی دهه‌ها سیاست 
خارجی بی‌ســکان، خطرناک و بیهوده‌ای را که 
توسط رهبران هر دو حزب سیاسی انجام شده 
بود، به چالش می‌کشــید و دیدگاه جدیدی را 
پیشــنهاد کرد که از سی ســال شکست قبلی 
در واشــنگتن فاصله گرفت. امــا این رویداد در 
می‌فــاور به‌دلیل دیگری هــم قابل‌توجه بود. 
در طول یک مهمانی نوشــیدنی9 مختصر، جف 
سشنز10، سناتور ایالات متحده از آلاباما، و من با 
تقریباً چهل مهمان از جمله سرگئی کیسلیاک11، 
سفیر روسیه در ایالات‌متحده آشنا شدیم. ما با هم 
دست دادیم، هدایای خوبی رد و بدل کردیم و از 
هم جدا شدیم. در آن زمان، هیچ فکری در مورد 
آن موضوع نمی‌کردم؛ این نوع مراسمات رسمی 
همیشــه با مقامات عالی رتبه خارجی پر سر و 
صدا است. نمی دانســتم که مواجهه خوشایند 
ما موضــوع اصلی یک تحقیق و تفحص بزرگ، 

پیچیده و در نهایت بی معنی خواهد بود.
پانوشت‌ها:
Howard Kohr .1

 American Israel Affairs Committee (AIPAC) .2
Ken Kurson .3
Mar-a-Lago .4
teleprompter .5

Charles Krauthammer .6
چارلز کراتهامر یک ستون نویس سیاسی آمریکایی بود

Mayflower .7
»America First« .8
cocktail reception .9
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راه‌حل‌های سیاسی جدی ارائه دهد.
من با هوارد کوهــر1، مدیر اجرایی کمیته 
روابط عمومی آمریکا و اســرائیل )آیپک(2 که 
یک گروه حمایتی جا افتاده است، ارتباط گرفتم 
و پیشــنهاد دادم که ترامپ در جلسه پرسش و 
پاســخ در مجمع آتی آنها در واشنگتن دی‌سی 
شرکت کند. چهار روز قبل از این رویداد، ترامپ 
تماس گرفت و گفت که می‌خواهد به‌جای آن، 
یک سخنرانی سیاسی بزرگ داشته باشد. برای 
تنظیم سخنرانی، که اولین سخنرانی نوشته‌شده 
کمپین خواهد بود، با کن کورسون3 کار کردم. 
پیش‌نویس اول هیچ شــباهتی به ســخنرانی 
نامزدی نداشــت، اما ترامپ پس از خواندن آن، 
ویرایش های گسترده‌ای به ما ارائه کرد که گویا 

خودش آن را نوشته است.
یک روز قبل از این رویداد، لواندوفســکی 
از مارالاگو4، املاک ســاحلی قصر پدر همسرم 
در پالــم بیــچ، فلوریدا، با من تمــاس گرفت. 
لواندوفســکی گفت: »باید هرچــه زودتر با او 
تمــاس بگیرید. او می‌خواهد ســخنرانی را لغو 
کند. »ترامپ گزارش‌های خبری را دیده بود که 
نشان می‌داد معترضان اکنون به آیپک می‌آیند. 
بلافاصلــه با او تماس گرفتــم. من گفتم: »این 
معترضان قرار نیست مانند معترضان در تجمعات 
اخیر شما باشند. اگر چیزی باشد، به نظر می‌رسد 

آن را امتحان کنید و ببینید نظرتان چیست. اگر آن 
را دوست نداشتید، دیگر هرگز مجبور نیستید یکی 
از آنها را ببینید.« او بیش از یک ساعت تمرین کرد 
و اپراتور تله پرومپتر اظهار داشــت که ترامپ یک 

فرد بااستعداد است. آیپک حامی بود.
روز بعد وقتی ترامپ پشت تریبون رفت، پشت 
صحنه رفتم و برگشــتم. در کمال تعجب، ترامپ 
عمدتــاً به فیلمنامه پایبند بود، با یک اســتثنا. او 
این خط را خواند، »با رئیس جمهور اوباما در سال 
آخرش« و ســپس یک تعجب اضافه کرد: »هی.« 
جمعیت خوشــحال بــا کف زدن منفجر شــدند. 
ســرخوردگی آنها نسبت به رئیس جمهور اوباما از 
زمانی که او توافقنامه ایران را یک ســال قبل امضا 
کرد بیشــتر شده بود. هنگامی که ترامپ از صحنه 
خارج می‌شد، من را مورد تحسین نادری قرار داد: 

»آفرین«.
حتــی منتقدانش هــم این نطــق را تمجید 
کردند. چارلز کراتهامر6 از این ســخنرانی به عنوان 
ریاســت‌جمهوری نام برد. تنها تماس منفی‌ای که 
دریافت کردم از طرف کوهر بود که گفت اظهارنظر 
شــوخ‌طبعانه ترامپ در مورد خــروج قریب‌الوقوع 
اوباما با واکنش شدید کاخ‌سفید مواجه شده است. 
کوهر قرار بود بیانیه‌ای منتشر کند. من شوکه شدم. 
هشدار دادم: »داری اشتباه بزرگی می‌کنی. ترامپ 
اخیراً آیپک را داغ‌تر از همیشه کرد و اکنون شانس 

که هفتاد نفر برای خرید یک هات‌داگ یا استفاده از 
دستشویی در یک استادیوم بیست‌هزار نفری بلند 
می‌شوند. لغو در آخرین لحظه نشان‌دهنده ضعف 
و رأی‌دهندگان طرفدار اســرائیل شــما را منزوی 
می‌کند.« ترامپ همچنین تمایلی به اســتفاده از 
دستگاه متن‌نما5 نداشت. او سیاستمدارانی که از آنها 
استفاده می کردند را دست می انداخت. پیشنهاد 
کردم: »ما یک متن‌نما در ســالن رقص داریم که 
سخنرانی در آن بارگذاری شده است. پانزده دقیقه 

نبرد دونفره 
بین ترامپ و کروز
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دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

همــه  تقریبــاً  ترامــپ 
چرخه‌های خبری را هدایت 
را  پیام عوام‌گــرای خود  و 
ویرایــش می ‌کــرد، اما ما 
قرار  اگر  که  می‌دانســتیم 
اســت نامزد پیشتاز شود، 
جمهوری‌خواهان  بــه  باید 
دیربــاور نشــان دهد که 
برنامه‌های  اســت  قــرار 
راه‌حل‌هــای  و  ملمــوس 
سیاســی جدی ارائه دهد.

در لبنان، امام خمینی شناخته شده نبود. البته 
نام مراجع دیگری همچون سیّد حکیم، سیّد خویی، 

سیّد شاهرودی و سیّد صدر مطرح بود. 
اولین باری که اســم امام خمینی را شنیدم، 
اواخر سال 1976م )1355هـ.ش( در نجف اشرف 
بود. وقتی که به نجف رســیدم، تقریباً چند هفته 
بعد، برای اولین بار با امام آشنا شدم یا به تعبیری 
با نام امام. یعنی وقتی در نجف بودم، اسم حضرت 
امام را شنیدم. وقتی در لبنان بودم اصلًا اسم امام 

را نشنیده بودم.
چند هفته بعد از رســیدن به نجف، دوســت 
داشــتم که با مراجع آشنا بشــوم. یک نفر از من 
خواســت و من هم به بیوت همــه آقایان مراجع 
از جملــه امام خمینی رفتم. در آن‌زمان امام را در 
خانه‌ای که در منطقه‌ای بــود که به آن »برانی« 
می‌گفتند، دیدم. یعنی نشستیم و چای خوردیم. 
البته رفت و آمد آن‌چنانی به بیت امام نداشــتم 
و فقط دو بار در ســال بــرای دادن امتحانات به 
آن‌جا رفتم. ایشان برای پرداخت شهریه، امتحان 
ویژه می‌گرفتنــد و در واقع بدون امتحان چیزی 
نمی‌پرداختنــد. من هم دو بار برای دادن امتحان 

به بیت امام رفتم. 
صد درصد مطمئن نیستم، اما به گمانم کسی 
که از من امتحان گرفت، کسی بود که در آن‌زمان 
مسئول گرفتن امتحانات بود و می‌تواند »سیّدجعفر 
کریمی« باشــد. بعداً امام را یک بار و درحالی که 
به حرم می‌رفت و نیــز یک بار دیگر در بیرون از 
مسجد »الخدره« در صحن امام امیرالمومنین‌)ع( 
بعد از وفات شهید »سیّدمصطفی خمینی« دیدم. 
به‌طــور کلی امام را در نجــف دفعات اندکی 
مشاهده کردم و یک بار هم در منزلش او را دیدم. 
طبعــاً ما‌- تمام لبنانی‌ها نــه فقط ما‌- در نجف با 
ایرانی‌ها قاطی نمی‌شدیم و امام را جز این‌که یکی 
از مراجع موجود در نجف اســت، نمی‌شــناختم. 
طبعاً معلــوم بود که دروس امام به فارســی بود 
و طلاب لبنانی در دروســش حاضر نمی‌شدند و 
همین‌طور به‌سبب جَوی که در نجف بر ضد امام و 
نیز بر ضد شهید صدر بود. چرا که اصلًا مخالفین، 
به امام می‌گفتند »کمونیســت« و به شهید صدر 
می‌گفتند »سنَی«. اما به‌خاطر این‌که استادان ما 
از لبنانی‌ها بودند و آنها نیز از شاگردان شهید صدر 
بودند، ارتباط اصلی ما با شهید صدر بود و ما با امام 
یا یکی از شاگردان امام نیز در نجف آشنا نشدیم. 
در نجف شــناختم از امام کاملًا سطحی بود. 
نــه فقط ما، بلکه عموم لبنانی‌ها نیز امام خمینی 
را نمی‌شناختند. یعنی نامش را همچون هر مرجع 
دیگر می‌شــنیدند، ولی چیز زیادی نمی‌دانستند، 
چون علمای موجود در لبنان همگی از شاگردان 
ســیّد خویی، سیّد حکیم و ســیّد صدر بودند و 
هیــچ ارتباطی با امام نداشــتند. به همین خاطر 
جزو مبلغان و مروجان امام )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( 
نبودنــد. مگر اندکی از لبنانی‌ها که در قم بودند و 
تعدادشان نیز کم بود، ایشان را می‌شناختند. البته 
آنها هم فعالیت مهمی در لبنان نداشتند تا امام را 

به مردم معرفی کنند.
مــا با امام بعد از خروجش از نجف و رفتن به 

پاریس، از طریق رسانه‌ها آشنا شدیم و نه از طریق 
روحانیت و حوزه و اینها. من با امام قبل از این‌که 
به‌عنوان یک مرجع تقلید یا زعیم یک حوزه علمیه 
آشنا باشــم، به‌عنوان رهبرانقلاب او را شناختم و 
به‌خاطر رشــد و تربیت‌مان، و نیــز توجه‌مان به 
موضوعات و مسائل سیاسی و انقلابی، از نخستین 
لحظه‌ای که عکس امام را دیدم، نخستین موقعیت 
امام را نیز دیدم و به امام دل‏بسته شدم. یعنی امام 

برای ما تبدیل به همه چیز شد. 
می‌توانم نکته مهمی را در این‌جا ثبت کنم و 

آن، این‌که: 
لبنانی‌هایی که نزد شهید صدر درس خواندند و 
از شهید صدر تأثیر گرفتند، همان کسانی هستند 
که بیشترین تعلق و تأثیر پذیری را نسبت به امام 
خمینی داشــتند. برعکس بقیــه لبنانی‌هایی که 
نیاز به وقت داشــتند، اینها به‌ســرعت جزو یاران 
و عاشــقان امام شــدند و شــروع به مصاحبت و 
همراهــی با امام و انقلاب در ایران و تحولاتی که 
به‌وقوع پیوســت، کردیم. تــا این‌که چند ماه بعد 
از انقلاب، آيت‏الله صدر به شــهادت رســید و در 
آن‌زمان موضوع مرجعیت تقلید، نزد ما روشــن و 
واضح نبود. ما که عموماً مقلد شهید صدر بودیم، 

مقلد ســیّد خویی شــدیم. تا این‌که من در سال 
1982م )1361هـ.ش(‌- همان سالی که در تهران 
بازداشت شدم‌- به ایران رفتم، سه ماه در قم ماندم 
و مجموعه‌ای بیَنات و دلایل را جمع آوری کردم و 
به لبنان برگشتم. با شهید سیّدعباس، شیخ محمد 
یزبــک و برادران دیگر و نیز بقیه که بســیار زیاد 
به آراء سیّدمحمود هاشمی احترام می‌گذاشتند، 
صحبت کردم، و مجموع نظرات و آراء را در مورد 
امام گفتم. پس در نتیجه همه کسانی که از شهید 
صدر تقلید می‌کردند، مقلد امام شــدند و حرکت 
تقلید از امام، در لبنان شروع به گسترش کرد. در 
همان سال و در پی تجاوز اشغال‏گران صهیونیست 
به لبنان، ارتباط محکم و استواری میان لبنانی‌ها و 
امام شروع شد. یعنی ارتباط مستقیم از آن سال، 

یعنی از زمان شکل‏گیری حزب‌الله آغاز شد.
بعــد از خروج امام از نجف و رفتن ایشــان به 
پاریس، عکس امام وارد هر خانه‌ای در لبنان شد. 
یعنی به‌طور ناگهانی این دل‏بســتگی خیلی زیاد 
شــد و اصلًا واضح اســت دستی الهی بود که این 
جــوّ را متحول کرد. اولین کتابی را هم که از امام 
خواندم، کتاب »حکومت اسلامی« بود که به زبان 

عربی چاپ شده بود. 

اولیــن ملاقاتم با امام در ایــران، که ملاقات 
خصوصی هم نبود، در سال 1982م )1361هـ.ش( 
در روز جهانی مستضعفان در نیمه‌شعبان بود که 
هیئت‌هایی از لبنان رفتند و من نیز با آن هیئت‌ها 
و مهمانانی که در مراســم شرکت کردند، همراه 
بودم. بعــد از پیروزی انقلاب، اولین بار امام را در 

حسینیه جماران دیدم. 
من این جلسه را به‌عنوان مثال برای بحثی که 
مدتی قبل در دیدار با دانشجویان دانشگاهی داشتم، 

می‌زدم. یکی سؤال کرد: 
- فناء فی الله یعنی چه؟

و من به او گفتم: 
- نمی‌دانم فناء فی الله چیست، اما می‌توانم برایت 
تشــبیهی بیاورم و آن عبارت است از این‌که برای 
تو اتفاقی بیفتد و تو خودت، حواس و احساساتت 
و آن‌چه را که در اطراف توســت، فراموش کنی و 
جــز به چیزی که در برابرت قرار دارد، مشــغول 
نشــوی. گمان می‌کنم این همان فناء اســت. اما 
فنــاء فی الله به هر صورت که باشــد، می‌دانم که 

این همان فناست. 
و ماجرای حســینیه جماران را در مورد این 
موضوع برایشان نقل کردم. از لحظه‌ای که امام وارد 
شد تا لحظه‌ای که خارج شد، فشار شدیدی وجود 
داشــت. ما نشسته بودیم و از این نشستن معذَب 
بودیم. تقریباً بیشــتر از نیم ساعت امام سخنرانی 
کرد و من در طول این ورود و خروج امام، چیزی 
احساس نکردم. نه فشاری که بر من بود، و نه روح 
و جسمم و نه چیز دیگری. اصلًا شک دارم که پلک 
زده باشم. می‌ترسیدم در آن لحظه از نگاه به‌صورت 

امام محروم شوم. کلًا غرق در امام شدم. 
این اولیــن دیدارم با امام در حســینیه بود. 
دیــدار دوم در ســال 1986م )1365هـ.ش( بود 
که همراه برادران شــورای حــزب‌الله به دیدار با 
امام )رضوان‌الله‌تعالی‌علیــه( رفتیم. مضمون این 
دیدار و صحبتی که امام با ما داشــت، در صحیفه 
نور هســت. من در آن‌موقع به اتفاق همه برادران 
در اتاق شــخصی امام در جماران بودیم. برادران 
همگــی سرهایشــان را پایین انداختــه بودند و 
جرأت ایــن را که به امام نگاه کنیم، نداشــتیم. 
یعنی نگاه‌مان را می‌دزدیدیم و وقتی امام متوجه 
طرف دیگری می‌شد، به او نگاه می‌کردیم. در آن 
جلسه سیّدعباس، شیخ صبحی، سیّد ابوهشام، و 

بقیه بودند. 
به ‌غیر از صحبتی که در صحیفه نور آمده، امام 
صحبت دیگری با ما نکردند. در آن جلسه این امکان 
نبود. برای این‌که امــام )رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( در 
آن‌زمان کارهای ما را به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
کــه آن‌زمان رئیس جمهــوری بود، محول کرد و 
طبعاً در مسائل و جزئیات کارهای ما وارد نمی‌شد. 
ملاقات سومی هم با امام به تنهایی داشتم که 
مربوط به چند ماه قبل از وفات ایشان است. اصلًا 
کســی حتی مرحوم سیّداحمد نیز در اتاق نبود و 
فقط مــن بودم و امام. حــال آن روزم اصلًا قابل 
توصیف نیست. من وارد اتاق امام شدم و غافلگیر 
شدم که من تنها در اتاق هستم. دلیل ملاقات هم، 
وجود جنگ شــدید میان جنبش أمل و حزب‌الله 
بود که درباره برخی مسائل و مشکلات، بین ایران 

و لبنان رفت و آمد داشتیم.
برادران مسئول در جمهوری اسلامی نیز غرق 
در بســیاری مســائل بودند و آن‌طور که باید، و 
به‌صورت مطلوب و کافی، به کارهای ما رسیدگی 
نمی‌کردند و پی‌گیر نمی‌شــدند. ما از این مسئله 
گله داشــتیم. من در بیت حضرت امام، با مرحوم 
ســیّداحمد خمینی و شــیخ »حسن رحیمیان« 
رابطه بســیار خوب و آشنایی داشتم، اما از طریق 
وزارت امور خارجه و از راه رسمی وقت ملاقات با 
امام گرفتم. درحالی که مسئول اجرائی حزب‌الله و 
عضو شورای حزب‌الله بودم، گفتم که صحبتی دارم 

که می‌خواهم آن را به خود امام بگویم. 
امام هم از روی لطف و محبتی که به حزب‌الله 
داشت، وقت ملاقات داد. نیم ساعت پیش امام بودم 
و این نیم ســاعت برای من موقعیت ارزشمندی 
بود. من بیســت دقیقه نــزد امام صحبت کردم و 

گزارش‌هایی به او دادم. 
در که باز شــد، وقتی وارد اتاق شدم، من جلو 
رفتم و دست امام را بوسیدم. گزارشی را که نوشته 
بودم، به‌دســت ایشان دادم و نشستم روی زمین. 
امام روی کاناپه نشسته بود و من با فاصله نشسته 

بــودم. با دیدن این‌ که هیچ‏کــس دیگر وارد اتاق 
نشد، غافلگیر شدم. جلسه خصوصی خصوصی بود. 
امام به من اشــاره کرد که صحبت کنم، ولی 
من فقط فارســی را می‌فهمیدم ولی نمی‌توانستم 

به فارسی تکلم کنم. امام به من گفت: 
- بفرمایید ...

من شــروع کــردم به صحبت کــردن. چون 
آرام حرف می‌زدم و با ایشــان فاصله داشتم، صدا 
نمی‌رســید؛ که امام خندید و به زبان فارســی به 

من گفت: 
- صدای‌تان را بالاتر ببرید.

من هر چه صدایم را بالا بردم، امام نمی‌شنیدند. 
پس به من گفتند: 

- بیایید این‌جا بنشینید.
تقریباً پیش پای امام نشستم و شروع به صحبت 
کردم. در بیســت دقیقه اوضاع و مشکلات‌مان، و 
نیــز جنگ میان امل و حزب‌الله و دیگر مســائل 
را برایشــان توضیح دادم‌- البته این دیدار ضبط 
نشــد، یعنی ضبط صوت یا چیزی در آن‌جا نبود. 
سیّداحمد خمینی و هیچ‏کس دیگری هم در اتاق 

نبود. ایشان سؤال کرد: 
- این چیزهایی کــه گفتید، خلاصه این گزارش 

است؟
من گفتم: »بله.« 

امام گفتند: »گزارش را خواهم خواند و به آن 
رسیدگی و اهتمام می‌کنم.« 

و طبعاً توصیه به تقوا و صبر و پایداری کردند. 
الان دقیقاً در خاطرم نیســت که امام به من چه 
گفتند، برای این‌که بهت زده و هول شــده بودم و 
خوب مطالب را نفهمیدم. در کل سخن ایشان را 
درک کردم، اما چیزی به‌یادم نمانده اســت. اما از 

جمله مسائلی که امام به من گفت، این بود که: 
- ما شما را ترک نمی‌کنیم.

و این برای ما مهم بــود. از این جمله مهم‌تر 
برای من، نبود. 

وقتی که بیرون آمدم، به ‌یاد دارم برای برادرانی 
که در بیت امام و در بیرون بودند، تعریف کردم که 
چه گذشــت. آنها هم به من گفتند که این هفته 
در انتظار این هســتند که امام چیزی بگوید. در 
آن‌زمان مشکل شــیخ »حسین‌علی منتظری« و 
دیگر مسائل وجود داشت. پس امام نیز در یکی از 

سخنرانی‌های خود گفت: 
- دفاع از اصل جمهوری اســامی و از حزب‌الله، 

اصل خدشه ناپذیری است.
و ایــن چند روز بعد از دیــدار ما با او بود که 

ایشان به من گفتند: 
- من به مســئولین ســفارش می‌کنم که به شما 
توجه کنند و من هرگز شما را ترک نخواهم کرد. 
این آخرین دیدار مســتقیم و حضوری من با 

امام بود. اما الحمدلله توفیق داشــتم که به‌سبب 
دوســتی با برخی افراد در بیت امام، هر بار که به 

ایران می‌رفتم، به ‌دست‌بوسی امام بروم.
آن روز امام درباره کسی چیزی نپرسید و فقط 
به آن‌چه که من گفتم، گوش دادند. مســئله کلی 
بود. یعنی این موضوع به تأکید بیشــتر از جانب 
امام برای حمایت از حزب‌الله احتیاج داشت. برای 
این‌که حتی آقایان، یعنی مســئولین نیز در ایران 
ترس داشتند که چیزی که در لبنان جریان دارد، 
جنگ میان شیعیان اســت. یعنی آنها نیز نگران 
بودند و به همین خاطر آمادگی کافی نداشتند که 
پشــتیبانی بزرگی از حزب‌الله بکنند. برای این‌که 
این خون‌ریزی میان شــیعیان بود و باید از طرف 

امام تکلیف می‌شد.
در همان ســالی که به اتفاق چند نفر در قالب 
هیئت اعزامی به ایران رفتیم، اولین باری که حضرت 
ســیّد قائد را که رئیس‌جمهوری بود، می‌دیدم و در 
مهمانی با هیئت‌های اعزامی دیدار غیرمستقیم بود 
و بعداً که من عضو شورا شدم، رابطه‌ام از نزدیک با 
حضرت سیّد قائد شروع شد که این جریان مربوط 
است به ســال 1986م )1365هـ.ش( که وقتی در 
هیئت اعضای شورا به ایران می‌رفتیم، دائماً با حضرت 
سیّد قائد و جناب آقای شیخ »هاشمی رفسنجانی« 
و بقیه مسئولان دیدار داشــتیم. اما در موضوعا‌ت 
به‌خصوص و فوری، تنهایــی می‌رفتم. برادران مرا 
به تنهایی می‌فرســتادند و من به تنهایی با حضرت 
آيت‏الله خامنه‏اى که آن‌زمان رئیس جمهوری بود، 
دیدار می‌کردم. به‌یــاد دارم در آن‌زمان، در یکی از 
دیدارها، به تنهایی یک ساعت در خدمت‌شان ماندم. 
وقتی به اتفاق شــورا می‌رفتیم، دو یا ســه ساعت 

می‌ماندیم. پیش ایشان خیلی می‌ماندیم. 
موضوع تمــام دیدارها، حــزب‌الله بود- البته 
حضرت سیّد قائد توجه و اهتمام زیادی به حزب‌الله 
داشتند و نیز دوســتدار حزب‌الله بودند و افراد را 
به‌خوبی می‌شناسند. یعنی فلانی و فلانی و فلانی را 
به اسم می‌شناسند. از وضعیت‌شان، مشکلات‌شان، 
نقاط مثبت‌شان و نقاط منفی‌شان مطلع هستند. از 
همه چیز آگاه هستند و از نزدیک پی‌گیر هستند. 
در ســال‌های اخیر، ایشان جانشین حضرت امام 
بوده‌اند. ما با ایشــان نه به‌عنوان رئیس‌جمهوری، 
بلکه با این عنوان که ایشان از طرف امام مسئول 
لبنان هستند، قضایا را پیگیری می‌کردیم. حتی به 
‌یاد دارم که در مورد برخی مسائل، به جناب آقای 
هاشمی رفسنجانی مراجعه می‌کردیم و او جواب 

نمی‌داد و می‌گفت: 
- شــما لازم اســت که از حضرت سیّد خامنه‏اى 

بخواهید.
و ما پیش سیّد قائد می‌رفتیم و خواسته‌هایمان 

را مطرح می‌کردیم. 

می‌دیدم. اما علاوه‌بر آن، باور داشتم تکمیل این 
پروژه کمــک قابل‌توجهی به روند صلح خواهد 
کرد. وقتی که فلسطینی‌ها نتایج صلح را بینند، 
وقتی که برای آنها روشن شود که سرمایه‌گذاران 


